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٢٠/١٠/٨٠خ مى عادى مـورتجلسه مجمع عـمـوطبق صـور
اجهس{د و آقا|ان حسام�الد|ن خو به تصو|ب ر٧٩نامه سال مالى ازتر

ى به سمت اعضاىاجه نص{راه{م باهنر و مج{د خـوى و ابرنص{ر
جادى و ام{ـرهاد فـراى مدت دو سال و فـره براصلى ه{ئت مـد|ـر

اى مدتسان اصلى و على�الـبـدل بـران بازرى ثامن به عـنـوجبـار
گهى�هاىج آاسان جهت درنامه خرد|دند و روز|كسال انتخاب گر

خه مـورتجلسه هـ{ـئـت مـد|ـرد|د و طـبـق صـوركت تع{ـ{ـن گـرشـر
ه وئ{س ه{ئت مد|ـراه{م باهنر به سـمـت ر آقاى ابر١٠/٨٠ /٢٠

ئ{س و آقاى حسام�الد|نى به سمت نا|ب راجه نص{رآقاى مج{د خو
اى مدت دو سالكت بـرى به سمت مد|ر عامل شـراجه نص{ـرخو

كت با امضاى مد|ر عاملاق و اسناد تعهدآور شرتع{{ن و كل{ه اور
كت معتبر است.اه مهر شره به همرو |كى از اعضاى ه{ئت مد|ر

ذراقع در ابـوكت از مكان قبل به مـحـل جـد|ـد وس شر آدرًضمنـا
٩١٩ش  تغ{{ر |افته است. ١١٦/٥ پلاك ٣١ى غفار
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١٩/٢/٨١ق كه در تار|خ كت فونامه و اساسنامه شرخلاصه اظهار
گهىم آاى اطلاع عموس{ده بره به ثبت ر در ا|ن ادار١٧٥٣٧ه تحت شمار

د :مى�شو
ات وكت : انجـام امـور خـدمـات نـظـافـتـى ادارع شـرضـو- مـو١

صى، فضاى سبز و خدمات نظافتى شهر ولتى و خصوسسات دومو
ًابسته به خدمات نظافتى و نها|تاپشت{بانى امور مجاز و انجام كل{ه امور و

صى است.ى به بخش خصواگذارى كه قابل وانجام كل{ه امور
ىتضونگ و س{د سع{د مركت : آقا|ان جلال گلرسس{ن شر- مو٢

ادهفى�زو خانم ش{ر|ن مستو
د.كت از تار|خ ثبت بمدت نامحدو- مدت شر٣
ى متر١٥س - خ{ابان ار توكت : مشهد - بلوكز اصلى شر- مر٤
٢٥القائم - پلاك منتظر
١٠٠ ر|ال منقسم بـه ٠٠٠/٠٠٠/١كت : مبلـغ ما|ه شـر- سر٥
هاهى شمارما|ه آن طى گو ر|الى بانام كه مبلغ كل سر٠٠٠/١٠سهم 

اه استخر مشهـدات شعبه چهارر بانك صـادر١٤/٢/٨١خه  مور٥٢
د|ده است.داخت گرپر

نگ و س{د سـعـ{ـدكت : آقا|ان جـلال گـلـران شرل{ن مـد|ـر- او٦

اده به سمت اعضاء اصلى ه{ئـتفى�زى و خانم ش{ر|ن مسـتـوتضومر
ىتضود|دند كه آقاى س{د سع{د مراى مدت دو سال انتخاب گره برمد|ر

اده بسمت نا|بفـى�زه و خانم ش{ر|ن مستـوئ{س ه{ئت مد|ـربسمت ر
كتنگ بسمت مد|ر عامـل شـره و آقاى جلال گلـرئ{س ه{ئت مد|ـرر

انتخاب شدند.
اق و اسناد بهادار و تعهدآور وندگان حق امضاء : كل{ه اور- دار٧

اهـدكت معتبر خـونگ و مهر شـرسمى و بانكى با امضاء جلال گـلـرر
د.بو

س{ـدهه بتصو|ـب ر تبـصـر٥ ماده و ٤٧كـت در - اساسنامـه شـر٨
است.

د|د.كت تع{{ن گرگهى�هاى شرج آاسان جهت درنامه خر- روز٩
كتت و اساسنامـه شـرن تجـاركت مطابـق قـانـو- انحلال شـر١٠

مى�باشد.
از مشهدى بسمتضا رزس اصلى و على�البدل آقاى عل{ر- بازر١١

سس اصلى و آقاى س{ده فاطمه اخـلاقـى مـدنـى بـسـمـت بـازربـازر
٩١٧ش د|دند. اى مدت |كسال انتخاب گركت برعلى�البدل شر
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كته شـر ه{ئت مد|ر١٠/٢/١٣٨١خه تجلسه مورطبق صور
ىدارى شهرم{نال مسافربـركت از محل قبلى به ترق نشانى شرفو
٩٢٩ش  انتقال |افته است. ٤ه احد شمارو
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كت در تار|خ سه�شنبهمى عادى شرساند مجمع عموباستحضار م{ر
ندانسنلى زظهر در محل مسجد پر بعداز٤أس ساعت  ر٤/٤/١٣٨١

تكت دعوم شردد. لذا از كل{ه اعضاء محترى مشهد تشك{ل مى�گركزمر
ًسانند. ضـمـنـاأس ساعت مقرر در جلسه حـضـور بـهـمـرد رمى�شـو

ف دو نفر با در دست از طرًكالتاانند وستانها هر |ك مى�تونما|ندگان شهر
سانند.كالتنامه كتبى در جلسه حضور بهمرداشتن و

دستور جلسه :
سه و بازرش ه{ئت مد|رار- گز١
١٣٨٠نامه سال از- تصو|ب تر٢
١٣٨١دجه سال - تصو|ب بو٣
١٤٨٧٠ش  سال آ|نده. ٢اى مدت س بر- انتخاب بازر٤
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ل{ن جـد|ـدى جلسه انتـخـاب مـسـئـوارگـز جهت بـرًلطـفـا
٤أس ساعـت كت منحله منـگـال ران شرانحلال، سهـامـدار

س مشهد خ دانشگـاه پـلاك به آدر٦/٣/٨١ظهـر روز بعداز
١٤٨٦٠ش اجعه نما|ند.  مر٣٩٣
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ه�هاىاى كار در كوراف برستان خوداب شهرستاى رزاهالى رو
اىئ{ـس شـوردند. رت كـرادگى مهاجـرت خانـوى بصـورآجرپـز

صـد در٩٠داب گفت طى چند روز گذشته ستاى رزاسلامى رو
ان،هاى تهرى به شهره�هاى آجرپزاى كار در كورستا براهالى رو

ستا تقر|با خالى از سكنـهدند و روت كرمشهد مهاجـراصفهان و
شده است.

ىار خانو٢٥٠ستاى د: اهالى ا|ن رو مصطفى قضات افـزو
اد ز|ر پنجاه سالند و افرا دارهر ساله هم{ن آش و هم{ن كاسه ر

اى تام{ن هز|نه�هاىند برا داران كار ردك كه توكود ون و مرشامل ز
سطند و با پس انـداز مـتـوت مى شـوندگى مجبور بـه مـهـاجـرز

 ماه٦نـد دند و مجبورمى�گرستا بـرمان به روار توصد و پنجاه هـز
ندگى كنند.ان زا با هم{ن مبلغ گذرد|گر سال ر

د اهالىستا دانست و افزوا فقر حاكم بر  روى دل{ل ا|ن كار ر و
ار معاش مى�كنند وشته قنات كم آب امـرستا تنها با |ك را|ن رو
ند.آمدى نداراه دره{چ ر

ستاى دهستانداب جزو هفت روستاى رزى |ادآور شد: روو
مى محروسلامى است كه از داشتن حتى |ك حلقه چاه كشاورز

ستاى د|گر بالغ بر هشتاد حـلـقـه چـاه رو٦حال{كـه مى�باشـد در
ند.ى داركشاورز

اىند و برا ندارد رستا نان شب خودم ا|ن رو قضات گفت مر
اى اسلامىى شورم{ت مكاتبات ز|ادى از سوحل معضل محرو

نداشته است.ن نت{جه�اى دربرفته كه تاكنوستا انجام پذ|را|ن رو
»dŽ bL×�

گاه سخن از مـ{ـدان بـههـر
مـ{ـان مـى�آ|ـد بـلافـاصـلـه در

گذهن، محلى كه بس{ار بـزر
ه است، محلىو به شكل دا|ر

ااغــهــاى آن شــب ركــه چــر
ده، درشن كرن روز روهمچو

اچـمـن چـشــم رروز گـلـهـا و
ىهگذرد و مشام هـر رازمى�نو

ا مـعـطـر مـى�كـنـد مــتــبــادرر
د.مى�شو

اهم از م{دانىن مى�خواكنو
در شهر مشهد بنو|سم كه تنها

ا |دك مى�كـشـد ونام م{ـدان ر
هر چقدر به ا|ن سو و آن سـو

لانگاه كنى مـ{ـدانـى كـه اصـو
د» است نمى�ب{نى.«گر

مصمم هستـم از مـ{ـدانـى
ش بنو|سم كه بجاى همهارگز

ج شدهنگ خارد س{اهرچ{ز دو
سها و ماش{ن�هااز اگزوز اتوبو

دارا مى�آزى رهگذرمشام هـر ر
ند س{اه همچـوو شا|د ا|ن دو

د ا|نده�اى است كه نمى�گذارپر
او|ه�اىلان از زا مسئـوم{دان ر

د|گر بب{نند!
م از م{دانى نـقـلقصـد دار

صــافكـنـم كـه مـز|ــن بــه او
د|كتر|ن مقربان به خداستنز
س از تـنــد|ــس،لـى افـســوو

مـى» كـهمـاكـت و حـتـى «بــو
ى ا|ننما|انگر فلسفه نامگـذار

ى ن{ست.م{دان! باشد، خبر
م{دانى كه ب{ـشـتـر بـه |ـك

غ شباهتاه بس{ار شلـوچهارر
اه آهــن،د كـه شـمـالـش بــه ردار

جنوبش بـه خـ{ـابـان دانـشـگـاه،
تى ثامـنگاه ملـكـوقش بـه بـارشر

ضا (ع)سى الرالحجج على ابن مو
نها|ت به م{ـدانـىو غربـش در

د كه نامى بامسمامنتهى مى�شو
دى كه تند|سشاره ود و تازدار

اا ملاحظه كند د|گر نـام آن رر
سد.نمى�پر
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ى كه ح{ـفـمتورس{لـه مـوو
مب{ـلى آن نام اتومى�آ|د بـر رو

جه به علائـمن تـوم بدوبگـذار
انندگى و در حالىاهنما|ى و رر

دد شده بـواهنمـا زراغ ركه چـر
قn به سـمـت چـپن تـوبـدو
مـ{ـان د|ـگـرد و دردش كـرگـر

فـت و |ـكار گرماشـ{ـنـهـا قـر
د.ست كـرگم دردركلاف سـر

قق؛ بــوق؛ بـــوصــداى بــو
د. هـرها بلنـد مـى�شـودروخو

قهاىدن بوانندگان با ز|ك از ر
ه بر ا|نكـهممتد و منقطع علاو

ى از ا|نسعى داشتند به نحـو
اضمهلكه نجات |ـابـنـد اعـتـر

انـنـده خـاطــىا بـه آن رد رخـو
ه به هراعلام مى�كنند. بالاخر

د سر ا|ن كـلافى كه بـونحـو
دد به حالتـى كـهپ{دا شـد و تـر

چــنــد عــادى نــ{ــســـتهــر
دىهم{ن حال مـرگشت.دربر

م{انسال كه |ك بقچـه بـه ز|ـر
سط خ{ابان آمدبغل داشت به و

مز |كو پشت سر آن صداى تر
دب كرا م{خكـوتاكسى همـه ر

ى كه پ{ام مى�داد با|د ا|نجامزتر
پل عابر پ{اده داشتـه بـاشـد تـا

ا|ـش ضــر|ــبه بـر افــزعـلاو
مرور حجماطم{نان در عبور و

دد.انتر گراف{ك كمتر و روتر
نه مسائل در ا|ن از ا|ن گو

اهدم{دان هر چقدر دلت بخو
دجوچمن وگ{اه وبه جاى گل و

د نكتـه جـالـبـى كـه در ا|ـندار
دىم{دان شا|د كمتر به فكر فر

د ساختـمـانجوخطور كـنـد و
احىى كه مطالعه، طردارشهر

صاحى خصواى هر طـرو اجر
مـ{ـدانـهـا از آن مــكــان آغــاز

اد، مى�باشد و ا|نكه چرمى�شو
ى كه ا|ن همه به فـكـردارشهر

دم است! و م{دانهاىمرشهر و
گـذر،عر|ض و طـو|ـل، ز|ـر

گذر و كـنـار گـذر و از ا|ـنرو
هــا» احـــداثدســت «گـــذر
اىن حداقل بـرمى�كند تـاكـنـو

كنـانفت و آمد كـارلت رسهـو
د اقدام به ساخت |ـكـى ازخو

ده است.ها» نكرا|ن «گذر
چـنـد كـه مـدتـى قـبــل هـر
اى شـهــردار، در شـورشـهــر

اظهار داشت: امسال بخشى
اح م{دان شهـدا بـه اجـراز طـر

مى�آ|د.در
اگـر لحـظـه�اى كـنــار ا|ــن

قn كنى واه م{دان» تو«چهارر
كـسى هرنظر بگ{ـرا ز|ردم رمر

ل{ن بار در روز از ا|ناى اوكه بر
گـاهد رو به بـارم{دان مـى�گـذر

تى و منور آن امام غر|بملكو

مى�كند و به او «سلام»�مى�دهد
مه�اى مى�كند.مزو در دلش ز
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كز ثقـل وا|ن م{دان كه مـر
ل و آخـر اكـثــرا|ـسـتــگــاه او

انىسركت اتوبوسهاى شراتوبو
غتر|نمشهد است |كى از شلو

م{دانهاى مشهـد مـى�بـاشـد و
ائـر بـهغى آن در فـصـل زشلـو

اىحدى است كه نمـى�دانم بـر
غـى آن چـه كـلـمـه و |ــاشـلـو

صفتى انتخاب كنم.
غى ا|نسر و صداها و شلو

هم{دان با |كد|گر آنچـنـان گـر
ده�اند كه فكر نمى�كنم طىخور

امش نسبى وچند دهه اخ{ر آر
لـى بـر ا|ـن مـحـلقـابـل قـبــو

ما شـده بـاشـد. درحـكـمـفـر
انان دومان خانمـى دوهم{ـن ز

احدكت وس شربه دنبال اتوبو
لـى گـو|ـاكـت مـى�كـنـد وحـر
عـتس از سـرعـت اتـوبـوسـر

د و ازگامـهـاى او بـ{ـشـتـر بـو
سس{دن به مقصد با ا|ن اتوبور

م شد.محرو
م و از اوجـــلــــو مــــى�رو

كز شهراى چه به مرسم برمى پر
اهد به كجان مى�خوآمده و اكنو

د.برو
انداز مـى�كـنـدا ورابتـدا مـر

دار كرمى�گو|د بى انصاف فرو
دم تـا از ا|ـن مـ{ــدانآمـده بــو

صااكـى خـصـوى خورمـقـدار
ه خـر|ـد كـنـمشـت و مـ{ـوگـو

قها|ى كه هـرسائط نقل{ه و بوو
د ب{شـتـر وكدام |ك معنـى دار

اف{كب{شتر و به اصـطـلاح تـر
د.سنگ{ن�تر مى�شو

س{له شخصـى ازقتى بـاوو
ى كه منتهـى بـه ا|ـنهر مسـ{ـر

كتى با|د ازحرد درم{دان مى�شو
صدها متر مانده به آن، به فكر

س{لـهك واى پار|افتن محل بـر
ا از فاصلهد باشى ز|رنقل{ه خو

هــاىى تــابــلـــو مــتـــر٢٠٠
نــگ ومــز رنــگ، قـــرآبــى ر

دنما|ى مى�كـنـد ونگ خـودرزر
اى لحظـه�اىات نمى�كنى بـرجر
قn كنى.آنجا تودر

اه شهدا بـهى چهـارراز سو

د و با ا|نچند كه ك{ف{تى ندارهر
انستم در مـحـلق{متها مـى�تـو

دمان خر|د كنم.خو
چندد هرى اظهار مـى�دارو

خى از اجناس كـه درق{مت بر
انترد ارزضه مى�شـوا|ن جا عر

ا خـدالى ك{فـ{ـت آن راسـت و
مى�داند و بس.

قات اجـنـاس بـاگـاهـى او
ك{ف{ت بس{ـار پـائـ{ـن وبـه هـر

است بـهق{متى كه دلشـان خـو
لى در|غ ازد وائه مى�شودم ارمر

ت برنظارحضور |ك مامور و
كار آنها. با صحـبـتـهـاى ا|ـن

سى كـه دادخانم به دنـبـال آدر
دم. بدو كه تمـام شـد،مى�گـر

١٠٠بدو كه تمام شـد «خـ{ـال 
اشم رگان» گومن» «خ{ال گرتو
ابرا دو برعتـم رش داد سـرازنو
تمام شدن به آنجادم كه قبل ازكر
من هم از آن بى نص{بسم وبر

نباشم.
فتـم د|ـدمقتى كه جـلـو ر و
انه و خ{ار سبزانت هندو|ك و

ى از آناست كـه هـنـوز چـ{ـز
لى صـاحـبـشفـتـه وش نرفـرو

د كه تمام شد.همش داد مى�ز
خ{ابان شمالى منـتـهـى بـه
ا|ن م{دان ب{شتر اختصاص به

شتاع گـوه و انـوضه مـ{ـوعـر
ماهـىسفند، گاو، شـتـر وگو
جه در ا|ند اما نكته قابل تودار

خ{ابان ق{مـتـهـا|ـى اسـت كـه
ى اجنـاسان بـر روه دارمـغـاز

د گذاشته�اند بـطـور مـثـالخـو
شتى با اخـتـلافشت آبگـوگو

مان تو١٨٠٠ تا ١٣٠٠ق{مت 
چنـدضه مى�شد هردم عـربه مر

ق داشتهشا|د ك{ف{ت آنـهـا فـر
مان تـو٥٠٠لى نبـا|ـد باشـد و

ت داشته باشد.تفاو
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چه عقربه�هاى سـاعـتهر
دم،دد مرند تـرب{شتر دور مى�ز

ند در ا|ـنا قـدم مـى�زبـانـك ر
مع بـه فـكــرضـومـان ا|ـن مـوز

ن كه كوپنـهـاد اكنـوخطور كـر
ى بـهد و چــ{ــزشــى نــدارارز

انه��اى نمى�دهـنـداصطـلاح |ـار
د؟اهد كوپن بـخـرا مى�خـوچر

د.اى او لقمه نانى دارحتما بر
حـاشــ{ــه ا|ــن مــ{ــداندر

دان م{انسال بهمـرانها وجواكثر
ن خـر|ـدشغـلـهـا|ـى هـمـچـو

ش كـوپـن، سـ{ــگــار وفـروو
ش كـ{ــكدان بـه فــرومـرپـ{ــر

ى، جاروه و سبزچه، م{وكلوو
ل هستند.شاك مشغوو پو

انى كهتر پسر جوكمى آنسو
دى شـده بـا مـراحـم دخـتـرمـز

* مى�پرسم، براى چه به م{دان شهدا آمده�اى؟ خـطـاب
كــت اتــوبــوســرانــى مــشــهــد مــى�گــو|ـــد:بــه اتــوبــوس شــر

بى انصاف فرار كرد آمده بودم ...
*�دود س{اه رنگ خارج شده از انواع خـودروهـا، مـشـام
هر رهگذرى را مى�آزارد. ا|ن دود همچون پرده�اى س{اه
نمـى�گـذارد ، مـسـئـولان  ا|ـن مـ{ـدان را  از زاو|ـه�اى د|ـگــر

بب{نند!
* پـ{ـرمـرد بــســاطــى در حــالــى كــه عــ{ــنــك بــه اصــطــلاح
دودى�اش را بــا نــخ مــشــكــى و ضــخــ{ــمـــى بـــه صـــورتـــش

دوخته ...

ادى رمرف ا|ن م{دان، پـ{ـرطر
د سـال سـن دار٧٠كـه بـالاى 

مى�ب{نم. بساطى شـامـل |ـك
ا پهنصهاى آكسار رازو و قرتر

اقتـزده و از ا|ـن طـر|ــق اركـر
مى�كند.

عــ{ــنــك بــه اصــطـــلاح
ا كه بانخ مشكى ودى�اش ردو

ختـهتش دوضخ{مى بـه صـور
ىچــ{ــز د|ــگــربـ{ــش از هــر

دنما|ى مى�كند.خو
چند لحظهفتر هردى آنطرمر

ند «كوپـن،|كبار فر|ـاد مـى�ز
ى كه با مقـتـضـ{ـاتكوپـن» و

ار مى�كنـدا تكـرفش رمان حـرز
ضده و عردر |ك جا ثابت نبو

|ك شرور در شهر گردانده شد
—uÄœU−Ý ≠ ÊUÝ«dš ÁËdÖ

ى داشت به دستور مقام قضا|ىه سابقه ك{فر فقر٨انى كه جو
دانده شد.در شهر مشهد گر

نگار ما، به دنبال شكا|ت جـمـعـى از اهـالـىش خبراربه گـز
احمت وخ{ابانهاى در|ادل و هاتn مشهد مبـنـى بـر ا|ـجـاد مـز

ى با استفاده ازدى بنام جعفر به دل{ل ا|نكـه وى فرت از سوارشر
ح مى�نما|دب و جراهى و ا|جاد ضرت به باج�خود مبادرسلاح سر

اتاد با اخذ دسـتـورى شه{د هاشمـى�نـژان تجسس كلانتـرمأمـور
كاف شهرا در اطر ساله مذكـور ر٣٢ان فق شدند جوقضا|ى مـو

الت{مور مشهد شناسا|ى و دستگ{ر نما|ند.
باد ضرص ا|رى در خصوه سابقه ك{فر فقر٨اى د كه دار ا|ن فر

قت، اخلال دركشى، سرب خمر، چاقوت، شرارح، شرو جر
د|د.نده تحو|ل مقام قضا|ى گرنظم و اعت{اد مى�باشد با تشك{ل پرو

تاى عبرى صبح روز گذشتـه بـرنده وبه دستور قاضـى پـرو
داندهم گرتكاب جـران در خ{ابانهاى در|ادل و محلـهـاى ارد|گر
شد.

فعال{ت
گاه عمومىداد

 بشرو|ه بزودى
 آغاز مى�شود

v²�«bŽ

ى ا|ن بخـشاى اداربخشدار بشرو|ـه در جـلـسـه شـور
مى به منظـورى به عمل آمده، دادگاه عموگفت: با پ{گ{ـر

ا|ن منطقه مستـقـردم بشرو|ـه درقى مـرفع مشكلات حقـور
اهد شد.خو

رسولى: د|دگاه ما
در برقرارى مناسبات با
افغانستان، سودآورى

ب{شتر ن{ست
ÊU�Š«Å≠ÊUÝ«dš ÁËdÖ

ىدآورى مناسبات با كشور افغانستـان، سـوارقرد|دگاه ما در بـر
اسان در جلسه كم{تـهلى استانـدار خـرسوب{شتر ن{ست. مهـنـدس�ر

دجود: ثبات بواسان ضمن اعلام ا|ن خبر افـزوات خرسعه صادرتو
ىسازاى بازان است و ما بردى ا|رجب خشنوآمده در افغانستان مـو

د مى�دان{م.ظ{فه خوا وا|ن كشور آماده هست{م و آنر
ان و افـغـانـسـتـان وب بـ{ـن ا|ـره به مـنـاسـبـات خـوى بـا اشـارو

نگى كمك به افغانستان گفت:ها در چگوخى كشوراختلاف�نظر با بر
لتى ندار|م و دونه اختلاف�نظرقت افغانستان ه{چگولت موما با دو

ى از برپائى نما|شـگـاهقت افغانستان اسـت.ولت مـوما پشت{بـان دو
ماه امسال در مشهد خبر داد و گفـت: دران- افغانستان در مهـرا|ر

ىسازاسان در بازانمندى�هاى خرفى تولو|ت با معرا|ن نما|شگاه، او
اى افكارلى گفت: ا|جاد فضاى مناسب بـرسوافغانستان اسـت. ر

ى در افغانستان از جمله اهدافسازندگان بازمى و تصم{م گ{رعمو
برپائى ا|ن نما|شگاه است.
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جندجندى صبح امروز در ب{ره ب{ن المللى علامه عبدالعلى ب{ركنگر
ه گفت:�ا|نى ا|ن كنگـرارگزد. «دكتر پو|ان» دب{ر بـرآغاز به كار كر

آثارن علمى، شخص{ـت وناگوسى جنبه�هاى گـوه با هدف برركنگر
ى علامهان تاث{رپذ|رسى و م{زجندى، بررعلمى علامه عبدالعلى ب{ر

سىى با سا|ر ر|اض{دانـان و بـررمقا|سه تحل{ـلـى آثـار وجندى وب{ـر
د.ار مى�شوگزجندى بران علامه ب{رگ در دوراسان بزرقع{ت خرمو

انهشگـرس{عـى از پـژوى گفت:� در ا|ن هما|ـش كـه طـ{ـn وو
ند، ابعاد مختلفى از شخص{ت علامـهكـت دارجى شرخارداخلى و

د.ار مى�گ{رسى قرد تحل{ل و بررى مورجندى و آثار وب{ر
٤٠اهد انجام{ـد ل خوه كه به مدت سـه روز بـه طـودر ا|ن كنگـر

اهد شد.ائه خوانى تخصصى ار سخنر٣مقاله و 
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اى طبخ غذااد اصلى برغن نباتى |كى از مورو
هـاى اصـلـىد و |ـكـى از نـ{ـازبـه شـمـار مـى رو

س بدل{لدوستان فردم شهرلى مراده�هاست وخانو
انه�اى از در|افت آنغن نباتى |ـارك{ف{ت پائ{ن رو

ا تحو|ـلى آنـرى ناچـارده و |ـا از روى كرددارخـو
ند.مى�گ{ر

سى مى�گو|د:دوندان فرى |كى از شهرونادر
نگ و طعم مطلوبىس از ردوغن سهم{ه فرقبلا رو

غن توز|عـى از لحـاظلـى الآن رود ودار بوخـوربر
نگ، بو و طعم در سطح بس{ار پا|{نىك{ف{ت، ر

قات در حالتى شب{هه بر آن اكثر اود و علاوار دارقر
د كه به علـتبه جامد اما ما|ع تحو|ل مـا مـى�شـو

ا ازد رد ك{ف{ـت خـوس خ{لـى زودوم فراى گـرهو
دست مى�دهد.

ندان از در|افت سهم{هد: اكثر شهروى افزوو
ادغن آزد امتناع مى�كننـد و روغن خوانه�اى رو|ار

ند.مى�خر
انه�اى درغن |ار|كى از اصناف توز|ع�كننده رو

اى توز|ع به ماغنى كه برس ن{ز مى�گو|د: رودوفر
غنهاىد از نظر ك{ف{ت اصلا بـا روتحو|ل مى�شـو

كقبلى |كسال ن{ست و حلبهاى آن هم بس{ار ناز
دن، توز|ند است و به علت ما|ع بواستاندارو غ{ر

غن ز|ـادىو توز|ع آن بس{ار سخـت اسـت و رو
د.د و هدر مى�روم{ن مى�ر|زى زرو

س ن{ز دردوگانى فره بازرئ{س ادارنوربخش ر
اد رارنگار ما گفت: ما تمام ا|ن موگفتگو|ى با خبر

ده�ا|مگانى استان منعكس كره كل بازركتبا به ادار
ان و ستاد بس{ـجو از آنجا ن{ز ع{ن نامه�ها بـه تـهـر

ن منتظـرستاده شده و هم اكنواقتصادى كشور فر
پاسخ هست{م.

نكته حائز اهم{ت ا|ن است كه در گذشـتـه
د و كـماستـانـدارب و غ{ـرغـومركالاهـاى غـ{ـر

سمى و بعضاك{ف{ت از طر|ق شبكه�هاى غ{رر
دم به آنچـه ازقاچاق توز|ـع مـى�شـد و لـذا مـر

گانى توز|ع مـى�شـدسمى و بـازرشبكه�هـاى ر
د |ـاد شـده درارد موجـولـى ودنـد ومطمـئـن بـو

اند باعـثت صحت، مى تـوش در صـورارگز
ا به شبكه�هـاىدد و آنهـا ردم گرعدم اعتماد مـر

جـهسمى توز|ع بدب{ـن نمـا|ـد و ا|ـن مـهـم تـور
ا مى�طلبد.لان رمضاعn مسئو
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گ{ر شده تا قبل ازم{انسالى در
ا از همدم آنها رس{دن من، مرر

داه خودند و هر كدام رجدا كر
فتند از ا|ـن دسـتا پ{ـش گـرر

اهد در ا|نمسائل تا دلت بخو
م{دان بس{ار است.

ا بـا هـمـهمـ{ـدان شـهــدا ر
مـشــكــلات، كــاســتــى�هــا

ك مى�كنم،معضلات آن تـرو
اند بهتر از ا|نم{دانى كه مى�تو

باشد.
اى شهر مشهدم{دانى كه بر

نـداناى شـهــروز|ـبـنـده، بــر
اىجــب آســا|ـــش و بـــرمــو

لان ن{ـز مـا|ـه افـتـخـارمـسـئـو
باشد.

ه با سالكاى مبارزاختصاص اعتبار بر
خم سالكان «زاسان تحت عنونامه خرشى در روزاردرپى چاپ گز

دند.»لان امسال هم اظهار تأسn كرمسئو
ه بااى مبـارزن ر|ال بر م{ل{ـو٦٠د مبلغ اف اعلام كرماندار خـوفر
ى سالك در ا|ن منطقه اختصاص |افت.ب{مار
ى با فعال{تهاىائى كه به نحوى گفت : همه دستگاههاى اجر و

ده تا ا|ن معضل بهداشـتـىى نموند با|د همكـارتباط داربهداشتـى ار
ه با ا|ن معضل شانه خالىد و نهادى نبا|د از ز|ر بار مبـارزمهار شو

كند.
اكد و اضافه شدنجه به ا|نكه تجمع آبهاى رئى گفت باتوسو|دانلو

شد پشهاى رنى برى كانوانى و فاضلاب شهرلات ح{وزباله�ها، فضو
دم با|د از انتقال پساب به حاش{ـهى سالك است، مـرع ب{مارو ش{و

د جدىخورت برا|ن صـورى نما|ند در غ{رددارمعابر و خ{ابانهـا خـو
¬—“bM�Ëاهد شد.خو
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نىضع{ت كنوامام جمعه كلات از و
د.جامعه بشدت انتقاد كر
ى گفت ا|نـكثرحجت�الاسلام كـو

قت شعار گذشته است و با|د به آنچهو
اىداز|م و بب{ن{ـم بـرده�ا|م بـپـرعمل كـر

دم، اشتغالضع{ت مع{شتى مـرد وبهبو
ى انجامثرانان چه اقدام مـواج جودوو از

هـا ود با|د بـه شـعـارى افزوداده�ا|ـم! و
ده ا|م عمل كن{م تا جامعهفها|ى كه زحر

د.دگى نشودچار شعارز
امام جمعه كلات همچن{ن از تمامى

انىه با فساد، فحشـاء و گـراه مبـارزاست تا در رهنگى خـواكز فـرمر
اه داشتههمگام و هماهنگ با |كد|گر عمل نما|ند تا نتا|ج مثبتى بهمر

فق{تـى بـدسـتاه موا كه ه{چ نهادى بـه تـنـهـا|ـى در ا|ـن رباشد چـر
د.نمى�آور
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ل حفظاو
م ا|جاد اشتغال دو
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لت جهت حلى و اهداف دوهبرام{ن مقام معظم راستاى فردر ر
ستان كاشمر تشك{ل شـد.ى، كم{ته اشتغال در شهرمعضل ب{كـار

ماندار كاشمر با اعلام ا|ن مطلب در جلـسـهن فـر«حس{نا|ى» معـاو
ستان گفت: در ا|ن كم{ته دو هدف اصلـىى ا|ن شهـراى ادارشور

د.|عنى حفظ و ا|جاد اشتغال دنبال مى شو
ى درش ب{كارد مانع گسترجود:� با|د با حفظ مشاغل موى افزوو

ا|ى كـه در آسـتـانـهاكز اشتـغـالـزجامعه شـو|ـم لـذا حـمـا|ـت از مـر
ى است.ند ضرورار داردى قرشكستگى و نابوور
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ه به ا|ن ادار٩٦٣ه  تحت شمار٢٧/١٢/٨٠ق در تار|خ سسه فومو
مح ز|ر جهت اطلاع عمـوس{ده و خلاصه تقاضانامه آن بـه شـرثبت ر

د:گهى مى�شوآ
نى اعضاء،ع و قانوق مشروسسه: حفظ و دفاع از حقوع موضو-مو١

فع اقتصادى اعضاء از طر|ق جذب تسه{ـلات ود رتلاش به منظور بهبو
فاهى اعضاء از طر|ـقدن امكانـات راهم نمولت، فرخدمات حما|تـى دو

ض�الحسنه و ا|جـادق قرف صندونى مسكن، مصـركت تعاوتاس{س شـر
ه�مندى ازدادن اعضاء به جهت بهرارشش قراى تحت پوم برتسه{لات لاز

تقاء سطح ك{فىق استخدامى، ارتسه{لات تام{ن اجتماعى و سا|ر حقو
انكارا|ى دست�اندرتقاء سطح كارش و ارعات استان از طر|ق آموزمطبو
ج در اساسنامه.د مندرارعات و سا|ر مومطبو
الى وضا|ى و حس{ن غزضا رسسه: آقا|ان محمدرسس{ن مو- مو٢

اده.ى و خانم عال{ه حجت�زسفعلى من{رس{د جلال ف{اضى و |و
هنگىك ملت- مجتمع فرسسه:  مشهد- پـاركز اصلى مو- مر٣

اسانعات خرضا (ع)- خانه مطبوى امام رهنر
 ر|ال مى�باشد كه تمامـا٠٠٠/٦٨٠/٦سسه مبلـغ ما|ه مـو- سر٤

داخت شده است.نقدى و پر

ند: آقا|ان س{ـدسسه و اشخاص{كه حق امـضـاء داران مو- مد|ر٥
جلال ف{اضى و غلامحس{ن خدا|ى و بهروز محسنى لـطـ�nآبـادى،

ضادبار، مهدى احمدپور، غلامـرامرز عامل بـرى، فرسفعلى من{ـر|و
ه و آقاىان اعضاء اصلى ه{ئت مد|راه{م ناظمى به عنوبنى�اسدى، ابر

ان اعضاء على�البدل ه{ئتش نالا|ى به عنوشافر و خانم مهنوسع{د كو
اناى مدت سه سال انتخاب كه آقاى س{د جلال ف{اضى به عنوه برمد|ر

ئ{ـسان نا|ب ره و آقاى غلامحس{ن خدا|ى بـه عـنـوئ{س ه{ئت مد|ـرر
هه و بهروز محسنى لط�nآبادى به سمت منشى ه{ئت مد|ره{ئت مد|ر

سسه با امضاءاق و اسناد تعهدآور مـوو مد|ر عامل تع{{ن و كلـ{ـه اور
انه دار) و متغ{ر آقاى س{د جلال ف{اضىثابت آقاى مهدى احمدپور (خز

سسه معتبر است.|ا بهروز محسنى لط�nآبادى و مهر مو
دىمنفرضا پورسسه: آقا|ان عبدالحم{د حسن�پور و رسان مو-بازر٦

د|دند.اى مدت |كسال انتخاب گرسسه برسان موبه سمت بازر
ت و اساسنامه مى�باشد.ن تجارسسه مطابق قانو- انحلال مو٧
س{دهه به تصو|ـب ر تبصر٢٩ ماده و٤٥سسه در - اساسنامه مـو٨

٩٦٣شاست. 
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